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ناایمن بودن اغلب نقاط بازار تهران هراز گاهی 
حادثه ســاز می شــود.در تازه ترین حادثه یک 
مجتمع تجاری طعمه حریق شــد و در جریان 
آن دست کم 30مغازه در آتش سوخت و علاوه 

بر 6مصدوم، خسارات سنگینی بر جا گذاشت.
به گزارش همشهری، ســاعت 2بامداد دیروز 
)سه شنبه( به مرکز فرماندهی آتش نشانی تهران 
خبر رسید که آتش سوزی بزرگی در بازار تهران 
 اتفاق افتاده اســت. هرچند هنوز علت حادثه

 به درستی مشــخص نبود اما آنطور که شواهد 
نشــان می داد چندین مغــازه در یک مجتمع 
تجاری طعمه حریق شــده بود. آتش نشانان از 
7ایستگاه راهی محل حادثه شدند. آتش سوزی 
در بازار بزرگ، پاســاژ قیصر اتفاق افتاده و دود 

ناشی از آن از فاصله دور مشخص بود.
سید جلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران 
که در محل حادثه حاضر شــده بود درباره این 
حادثه می گوید: »این حادثه ساعت 2:0۱ بامداد 
سه شنبه به ســامانه ۱2۵ اطلاع داده شد که 
به دلیل اهمیت موضوع آتش نشانان 7ایستگاه 
همراه با تانکرهای آب، خودروی حامل تجهیزات 
تنفسی و... به محل حادثه اعزام شدند. علاوه بر 
آن نیروهای شهرداری منطقه نیز خود را به آنجا 

رساندند. محل حادثه یک پاساژ شامل زیرزمین، 
همکف و یک طبقه روی آن بود. در آنجا بیش از 
2۵0 باب مغازه و انبار قرار داشت. آتش سوزی 
از زیرزمین آغاز شده و در حال گسترش به سایر 
بخش ها بود. حدود 30 مغازه و انبار شعله ور شده 
و بین 30تا ۱00درصد در آتش می سوخت که 
در چنین وضعیتی همکارانــم عملیات را آغاز 

کردند.« 
با وجود اینکه در آن ســاعت از بامداد مجتمع 

تجاری تعطیل بود و جز چند کارگر هیچ کس 
در آنجا نبود اما کالاهای زیــادی در آنجا انبار 
شده بود که در آتش می ســوخت و شعله های 
آتش هر لحظه بخش های بیشــتری را به کام 
خود می کشــید. ملکی در این بــاره می گوید: 
»آتش نشــانان همزمان با ایمن ســازی محل، 
تلاش های خــود را برای اطفــاء حریق در این 
پاساژ آغاز کردند و در گام نخست موفق شدند 
از گسترش آتش و سرایت شعله ها به واحدهای 

دیگر جلوگیری کنند؛ اما این تازه شروع ماجرا 
بود.« او ادامه می دهد: »با توجه به اینکه حریق 
در زیرزمین این پاســاژ رخ داده بود، عملیات 
آتش نشانان با دشــواری هایی همراه بود. با این 
حال آتش نشانان با وجود حرارت بالا و دود زیاد 
در ادامه موفق شــدند که آتش را به طور کامل 

خاموش کنند.«
با اینکه آتش نشانان اعزامی به این حادثه تلاش 
کردند که در کوتاه ترین زمان ممکن آتش سوزی 
را مهار کنند، اما ده ها مغازه در آتش ســوخت. 
ملکی درباره خسارات وارده می گوید:» حدود 
30 مغازه و انبار بیــن 30 درصد تا ۱00 درصد 
در آتش سوخت و خســارات مالی زیادی برجا 
ماند. همکارانم بعــد از لکه گیری و تخلیه دود 
به ماموریت شان پایان دادند. علت وقوع حادثه 
از سوی کارشناسان در دست بررسی است؛ اما 
باید به ایمنی بازار تهران به طور ویژه رسیدگی 
شود. لازم اســت که همه افراد مرتبط با بازار و 
دستگاه ها در این خصوص وارد عمل شوند و به 

فکر راهکار باشند.«
از سوی دیگر روابط عمومی اورژانس تهران نیز 
اعلام کرد که در حادثه آتش سوزی بامداد دیروز 
در بــازار تهران 6نفر مصدوم و به بیمارســتان 
منتقل شدند. به دنبال این حادثه 2آمبولانس 
به محل حادثه اعزام شــد و 6مصدوم که بین 
26تا 4۵سال دارند برای مداوا به مراکز درمانی 

انتقال یافتند. 

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

زنگ خطر عدم  ایمنی بازار تهران، بار دیگر به صدا درآمد 

چرا  بازار طعمه حریق شد؟چرا  بازار طعمه حریق شد؟ دستگیری دیوانه فراری 

مرد 30ساله هنگام فرار از دســت پلیس 2 کامیون و یک 
آمبولانس دزدید و با ده ها خودرو تصادف کرد. به گزارش 
همشهری به نقل از میرر، دارل تی کالدول پس از سرقت یک 
کامیون در مریلند آمریکا تحت تعقیب پلیس قرار گرفت اما 
به جای توقف تصمیم گرفت هر طوری شده از دست پلیس 
فرار کند. او درحالی که با ســرعت بالا در بزرگراه رانندگی 
می کرد، سر راهش به خودروهای زیادی برخورد کرد تا اینکه 
وقتی متوجه شد از سوی پلیس محاصره شده است، کامیون 
را متوقف و با پای پیاده به فرار ادامه داد. درحالی که در جریان 
تصادف کامیون مسروقه با خودروهای عبوری ۵نفر مصدوم 
و به بیمارستان منتقل شده بودند، دارل دوان دوان خود را 
به پارکی رساند و با دیدن کامیونی در نزدیکی پارک، آن را 
دزدید و به فرار خود ادامه داد. او بعد از دزدیدن کامیون دوم 
از شهر خارج شد و چنان دیوانه وار رانندگی می  کرد که به هر 
خودرویی که سر راهش قرار می گرفت، برخورد می کرد و به 
آنها آسیب می زد. طولی نکشید که پلیس دومین کامیون 
سرقتی را شناســایی کرد و به تعقیب آن پرداخت. این بار 
نیز دارل وقتی دید راه های فرار بســته شده است، کامیون 
را از جاده منحرف و در جایی توقف کرد و از آن پیاده شــد. 
مرد فراری دقایقی بعد با دیدن آمبولانســی که در خیابان 
توقف کرده بود، مخفیانه سوار آن شــد و به فرار خود ادامه 
داد. او حتی با یک خودروی پلیس که راه وی را سد کرده بود 
تصادف کرد و از صحنه گریخت. پلیس اما درنهایت در یکی 
از بزرگراه ها توانســت به فرار مرد دیوانه که به ده ها خودرو 
آسیب رسانده بود پایان داد  وی را دستگیر کند. دارل بعد از 
دستگیری گفت: از اینکه در حال حاضر زنده هستم، خیلی 
خوشحالم. او پس از دستگیری به پزشکی قانونی فرستاده شد 

تا سلامت روانی اش بررسی شود.

جنایت های هولناک باند »سیندرلا«

سرقت با پوشیدن لباس مأموران شگرد تازه ای نیست و ریشه 
در سالیان دور دارد. 39سال پیش در چنین روزهایی، محاکمه 
اعضای یک باند مخوف که در مطبوعات به باند »ســیندرلا« 
معروف شــده بود، تیتر اول صفحه حــوادث روزنامه ها بود. 
اعضای این باند ۱۵مــرد و 2زن بودند که با پوشــیدن لباس  
ماموران، جنایت ها و سرقت های زیادی در پایتخت رقم زدند. 
۱8سرقت، 6فقره تجاوز به عنف، 7اخاذی مسلحانه و یک قتل، 
مهم ترین جرائم این باند مخوف بود که 2۵مرداد ســال63، 
یعنی 39سال پیش در چنین روزی، سومین جلسه محاکمه 
این باند در دادگاه انقلاب برگزار شد. براساس گزارش روزنامه 
اطلاعات در آن زمان، اعضای اصلی این باند 2مرد جوان بودند 
که بعد از رد شدن در آزمون عقیدتی یکی از ارگان های نظامی، 
تصمیم به تشکیل باند سرقت گرفتند. نخستین کار آنها تهیه 
لباس مأموران بود و جعل احکام ماموریت؛ کاری که برایشان 
چندان دشــوار نبود و پس از تشــکیل باند و تهیه لوازم مورد 
نیازشان، فعالیت های مجرمانه آنها کلید خورد. اعضای این باند 
که سردسته اصلی اش جوانی 23ساله بود، درحالی که لباس 
نظامی به تن داشتند و 2دستگاه بی سیم و ۵قبضه کلت کمری 
همراهشان بود، سوار بر یک خودروی فورد زردرنگ به سراغ 
طعمه هایشان می رفتند. بیشتر طعمه های آنها زنان و مردانی 
بودند که سوار بر خودروهای مدل بالا در خیابان تردد می کردند. 
اعضای این باند سراغ آنها می رفتند و با معرفی خود به عنوان 
مأمور و با این ادعا که »شما را باید به زندان اوین منتقل کنیم« 
اقدام به ترساندن آنها کرده و سپس دست به اخاذی می زدند 
و گاهی اوقات برای اجرای نقشه شان از زور استفاده می کردند. 
متهمان علاوه بر سرقت، دست به تجاوز به عنف نیز می زدند. 
آنها با شناسایی طعمه هایشان، نقش مأمور را بازی کرده و پس 
از ربودن زنان جوان، نقشه شوم خود را عملی می کردند و این 
در حالی بود که طعمه هایشان از ترس جرأت شکایت از آنها را 
نداشتند. جرایم هولناک این باند مخوف ادامه داشت تا اینکه 
آنها پس از ارتکاب سرقت و اخاذی از زن و مرد جوانی که سوار 
یک خودروی سواری بودند، قصد فرار داشتند که خودرویشان 
با تیر چراغ برق تصادف کرد و 3نفر از اعضای باند مجروح و پس 
از انتقال به بیمارستان، بازداشت شدند. با دستگیری متهمان 
و کشف جرائم آنها، دیگر اعضای باند نیز دستگیر شدند و در 

تحقیق از آنها بود که راز جنایتی هولناک فاش شد.

جنایت برای ازدواج 
وقتی اعضای باند سیندرلا دستگیر شدند، مأموران در بازرسی 
مخفیگاه آنها به سرنخ هایی دست یافتند که از یک نقشه هولناک 
حکایت داشت. بررسی ها نشان می داد که سردسته باند عاشق 
دختری به نام شراره بوده و برای رسیدن به او، به همراه تعدادی 
از همدستانش سد راه وی می شــوند و با این ادعا که »گزارش 
شده شما با منافقین در ارتباط هســتید«، وی را سوار ماشین 
می کنند. سردسته باند در اعترافاتش گفت: به شراره گفتم که 
افسر بازجوی تو هستم اما اگر با من ازدواج کنی،  پرونده ات را 
آتش می زنم. او گفت که پدرش با این ازدواج مخالفت خواهد 
کرد. آن روز شراره را پیاده کردیم و روز بعد 3نفر از اعضای باند 
را به سراغ پدرش فرستادم. آنها با حکم جعلی و با معرفی خود 
به عنوان مامور، پدر شراره را ربودند و به بیابان های جاده ساوه 
منتقل کردند. در آنجا با طناب او را خفه کردیم و جسدش را در 
چاه انداختیم تا من بتوانم با دخترش ازدواج کنم.  اعضای باند 
سیندرلا که جرائم دیگری ازجمله سرقت ماشین و سرقت از 
منزل نیز در پرونده شان داشتند پس از محاکمه در دادگاه به 

قصاص یا حبس محکوم و راهی زندان شدند.

شهادت بسیجی جوان در ایست و بازرسی
بســیجی جوان وقتی به راننده خودرویی مشــکوک دستور 
ایست داد، راننده خودرو با سرعت به سمت وی رفت و دست 
به جنایتی هولناک زد. به گزارش همشهری، این حادثه بامداد 
دیروز)سه شــنبه( در مقابل امامزاده سیدحســین شیرود در 
تنکابن اتفاق افتاد. ســرهنگ علی ابراهیمی گتابی، مسئول 
روابط عمومی سپاه کربلا درباره جزئیات این حادثه گفت:  بامداد 
 سه شنبه حامد  لزرغلامی از بسیجیان حوزه امام علی)ع( شهر 
شیرود در جریان ایست و بازرسی به وسیله یک خودروی سواری 
مشکوک زیر گرفته شد و به شهادت رسید.   به گفته وی، بسیجی 
مدافع امنیت پس از دســتور ایست 
به خودروی مشکوک، توسط راننده 
خودرو زیر گرفته شد و به شهادت 
رسید. او درباره عامل حادثه گفت: 
بلافاصله پس از وقوع حادثه ، 
ضارب توســط نیروهای 
امنیتی دستگیر و برای 
 ســیر مراحل قانونی 
تحـــویل مراجــع 

قضایی شد.

مرگ اسرارآمیز دختری در عطاری
تحقیقات برای کشف اسرار مرگ دختری جوان درمغازه عطاری 
آغاز شده است. به گزارش همشهری، چند روز قبل گزارش مرگ 
مشکوک دختری جوان به بازپرس ویژه قتل پایتخت مخابره شد. 
دختر جوان در یک مغازه عطاری کار می کرد و پزشکان علت 
اولیه مرگ وی را مسمومیت با متادون اعلام کردند. همزمان 
خانواده این دختر با مراجعه به دادسرای جنایی تهران از صاحب 
عطاری شکایت کردند و او را در مرگ دخترشان مقصر دانستند. 
آنها می گفتند که دخترشــان معتاد نبــوده و صاحب عطاری 
به او متادون داده است. در این شــرایط مأموران به تحقیق از 
صاحب عطاری پرداختند. او گفت: دختر جوان فروشــندگی 
می کرد و من چون معتاد بودم شربت متادون مصرف می کردم 
اما نمی دانم که او چطور از شربت متادونی که من در مغازه نگه 
می داشتم استفاده کرده است. در این میان مأموران به تحقیق از 
کسبه محل پرداختند که یکی از مغازه داران گفت: روز حادثه 
متوجه شدم که دختر جوان حالش بد است. برای کمک به او 
وارد عطاری شدم که دختر جوان گفت شربت متادون را به جای 
آب سرکشیده و حالش اصلا خوب نیست. من برای اینکه حالش 
بهتر شود به او مشروبات الکلی دادم تا مصرف کند. وی پس از 
نوشیدن مشروب حالش بدتر شد که فورا به اورژانس زنگ زدم.

به دستور بازپرس جنایی تهران، تحقیقات برای افشای اسرار 
مرگ دختر جوان ادامه دارد.

کلاهبرداری ۳۰هزار میلیارد تومانی از 
4هزار متقاضی خودرو

اعضای یک باند کلاهبرداری به بهانه فــروش خودرو، 4هزار نفر 
را فریب داده و از آنها حدود 30هزار میلیارد تومان کلاهبرداری 
کردند. به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده از چندی 
قبل با شــکایت بالغ بر 800نفر از مالباختگان در دادگســتری 
 قزوین و تاکســتان آغاز شــد. در ایــن پرونده شــرکتی به نام 
رضایت خودرو با تبلیغ درخصوص فروش خودرو صدها نفر را فریب 
داده و نه تنها هیچ خودرویی به متقاضیان تحویل نداد، بلکه حاضر 
به پس دادن پول هایشــان نیز نبود. مسعود ستایشی، سخنگوی 
قوه قضاییه درباره این پرونده گفت: پرونده در شعبه اول بازپرسی 
در شهرستان تاکستان در دست رسیدگی است و متهم اصلی به 
 اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور بازداشت 
شده است. او ادامه داد:  تعداد شکایت های ارائه شده 804فقره بود 
که به 4هزار نفر افزایش پیدا کرد و مبلغ کلاهبرداری حدود 30هزار 
میلیارد تومان است. این پرونده علاوه بر متهم اصلی ۱2متهم دیگر 
هم دارد که همگی با قرار بازداشت در زندان مرکزی قزوین به سر 
می برند. او درباره اتهام سایر اعضای این باند نیز گفت: اتهام دیگر 
متهمان پرونده معاونت در کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی 
است. تحقیقات پرونده ادامه دارد و دستور بازداشت دیگر متهمان 

پرونده نیزصادر شده است. 

تقویم حوادثخارجی

داخلی

دادگاهدادسرا

انتظامی

دخترجوان شاه دزد شد 
پشت پرده سرقت میلیاردها تومان طلا از باند سرقت، دختری آشنا بود 

چند سال پیش که مأموران پلیس آگاهی 
تهران در تعقیب یک باند سرقت از منازل 
بودند، ناگهان متوجه شدند که سرقت های 
این باند متوقف شده و آنها دیگر به خانه ای 
دســتبرد نزده  اند. با این حال تلاش برای دستگیری این باند 
ادامه داشت تا اینکه معلوم شــد آنها بعد از وقفه ای دو ساله، 
سرقت هایشان را از سرگرفته اند. سرقت های اعضای این باند 
ادامه داشــت تا اینکه چند روز پیش، پلیس با سرنخ هایی که 
از آنها به دســت آورده بود، موفق به دستگیری شان شد و در 
بازجویی از دزدان بود که راز وقفه دو ساله سرقت های آنها فاش 
شد.  به گزارش همشــهری، از اوایل پاییز سال گذشته پلیس 
پایتخت در جریان ســرقت های یک باند 3نفره که به صورت 
سریالی به خانه های شــمال و شــمال غرب تهران دستبرد 
می زدند، قرار گرفت. دزدان صورتشــان را با ماســک و نقاب 
می پوشاندند و کلاه به سر می گذاشتند که شناسایی نشوند. 
آنها معمولا از طریق بالکن ها وارد خانه ها می شدند و گاهی هم 
با تخریب قفل در، قدم به آپارتمان ها گذاشته و دست به سرقت 

اموال باارزش می زدند.
وقتی دوربین های مداربسته مورد بازبینی قرار گرفت مشخص 
شــد که یکی از سارقان قد بســیار کوتاهی دارد و ظاهرش با 
دو همدست دیگرش متفاوت اســت و سارق دیگر نیز هنگام 
راه رفتن کمی می لنگد. کارآگاهان مبارزه با ســرقت پلیس 
پایتخت با دیدن این فیلم ها سارقان را شناختند، چرا که آنها 
سابقه دار و تحت تعقیب پلیس بودند و بررسی ها نشان می داد 
که اعضای این باند از چندسال قبل تحت تعقیب هستند اما 

برای مدتی سرقت هایشان را متوقف کرده بودند.

سارقان دستپاچه
نکته مهمی که در این پرونده وجود داشت، این بود که سارقان 
به مدت 2 سال سرقت هایشان را متوقف کرده بودند. بنابراین 

احتمال داشــت که آنها در این مدت در شهر دیگری 
دستگیر شده باشند اما بررسی ها نشان می داد که هیچ 
سابقه ای از دستگیری آنها وجود ندارد. در این شرایط 
مأموران تحقیقات خود را برای دســتگیری سارقان 

ادامه دادند اما آنها فکر گریز از دست پلیس را کرده 
بودند و مدام مخفیگاهشان را تغییر می دادند 

تا اینکه چندی قبل یک اشــتباه باعث 
دستگیری شان شد. ماجرا از این قرار بود 
که سارقان قصد خالی کردن خانه ای 
در شمال پایتخت را داشتند و سارقی 
که جثه اش کوچک بود از دیوار بالا رفت 
که درســت همان موقع زن همسایه 

وی را دید و با پلیــس تماس گرفت. اما 
ســارق دوم که زاغ زنی می کــرد وقتی 

متوجه حضور زن همســایه شد و فهمید 
که لو رفته اند دستپاچه شد و از همدستش 
خواست فرار کند. سارق قد کوتاه که او هم 
دستپاچه شده بود زمانی که می خواست 

فرار کند، ناگهان تعادلش را از دست داد و زمین 
خورد. در این شرایط زن همسایه با داد و فریاد 
اهالی محل را خبر کرد و سارقی که از ناحیه پا 
آسیب دیده بود توسط شهروندان دستگیر شد. 
اما 2 سارق دیگر با جا گذاشتن همدست خود 
که آسیب دیده بود، فرار کردند. هرچند فرار آنها 
خیلی طول نکشید چون هردو نفر ساعتی بعد 
با راهنمایی همدستشان، گیر افتادند. متهمان 
در بازجویی ها به سرقت های سریالی اقرار کردند 
و به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت، برای 
انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مأموران اداره 

آگاهی تهران قرار گرفتند.

راز دزدان ورشکسته
سرکرده باند که محمد نام دارد می گوید:  وقتی دچار 
ورشکستگی شدند تصمیم گرفتند دوباره سرقت 

کنند. اما چه شد که آنها ورشکسته شدند؟

شما نزدیک به 2 سال سرقت هایتان را متوقف کردید و بعد مجددا دست 
به کار شدید، در این دو سال چه اتفاقی افتاد؟

توبه کرده بودیم اما توبه مان را شکستیم چون ورشکست شده بودیم 
و همه سرمایه مان از دستمان رفته بود. درواقع اشتباه من و یا بهتر 
بگویم اعتماد بیجای من به دختری که تازه با او آشنا شده بودم 
کار دستمان داد. ما سال98 که تازه از زندان آزاد شده بودیم، 
سرقت هایمان را شــروع کردیم. حدود 1۰۰ فقره سرقت انجام 
دادیم و کلی طلا و سکه و دلار به دست آوردیم. سکه ها و دلارها را 
فروختیم اما طلاها را نگه داشتیم. آنها را به همراه تعدادی عتیقه 
درون چمدانی قرار دادیم و داخل دریچه کولر جاسازی 
کردیم. قرار گذاشتیم هر وقت گرفتار شدیم به سراغ 
طلاها برویم اما من ماجرای مخفی کردن طلاها را برای 
سمانه، دختر موردعلاقه ام تعریف کردم و او چمدان 

پر از طلا و لوازم عتیقه را به سرقت برد.
ارزش طلاها چقدر بود؟

اگر به قیمت الان بخواهم حساب کنم شاید بالای 
1۰میلیارد تومان!

دختر موردعلاقه ات به تنهایی نقشه سرقت را اجرا 
کرد؟

نه، با همدستی 2 برادرش. من به او گفته بودم که طلاها 
را داخل چمدان جاســازی کرده و در کانال کولر قرار 
داده ام. پس از چند روز یکی از همدستانم گفت مقداری 
از سهمش از طلاها را می خواهد. ظاهرا مادرش بیمار 
شده و برای خرج عمل او نیاز به پول داشت. وقتی رفتم 
سراغ طلاها دیدم نیست. پس از بازبینی تصاویر دوربین 
مداربسته ســاختمان دیدیم که سرقت توسط سمانه 
دختر موردعلاقه ام و 2برادرش انجام شده است، درست 
در شبی که من و همدستانم در مراسم عروسی یکی از 

دوستانمان بودیم. 
از سارقان شکایت نکردید؟

مگر می شد شــکایت کنیم؟ به پلیس چه می گفتیم؟ 
پس از سرقت، سمانه به طرز عجیبی غیبش زد و دیگر 
دستمان به سارقان نرسید. ما دچار ورشکستگی شدیم 
و چون همه ســرمایه مان از دســتمان رفته بود و برای 
عروسی خواهرم به پول نیاز داشتم، توبه مان را شکستیم 

و سرقت ها را از سر گرفتیم. 

گفت وگو

تازه ترین اطلاعات منتشر شده از حمله تروریستی 
به حرم شاهچراغ نشــان می دهد که تروریست 
دســتگیر شــده از یک ماه قبل در نزدیکی حرم 
زندگی می کــرد و هنگام دســتگیری بنزین به 
همراه داشت. به گزارش همشهری، دو روز پس 
از حمله مردی مسلح به حرم شاهچراغ در شیراز 
که به شهادت 2نفر و مجروح شدن7نفر از زائران 
و خادمان حرم منجر شد، ســردار یدالله بوعلی، 
فرمانده سپاه استان فارس گفت: این تروریست 
یک ماه در شیراز مســتقر و با پوشش در نزدیکی 
حرم ساکن شده بود و در روز حادثه قبل از ورود 
به گیت حالت هجومی به خود گرفت و از شــروع 
حمله تا لحظه دســتگیری اش کمتر از 40ثانیه 
طول کشــید. او ادامه داد: این تروریســت از در 
خروجی اقدام به حمله کرد کــه در بدو ورود به 

حیاط حرم با خانمی رودررو شد و تیری از فاصله 
2متری به این خانم شلیک کرد و در ادامه  به سمت 
خدام و محافظان شلیک کرد. او درباره محافظان 
حرم گفت:  همیشه تعدادی محافظ با لباس مبدل 
در حرم در حال گشتزنی هستند که با تیراندازی 
حواس تروریست را پرت کردند و بسیجی خادم 
حرم از پشــت او را زمینگیر کرد. به گفته وی در 
کوله پشتی تروریست،  بنزین و فندک کشف شد.

قهرمان 9ساله
محمدمبین قدرتی یکی دیگر از قهرمانان حادثه 
در شاهچراغ است؛ همان پسر 9ساله ای که وقتی 
تروریست مسلح به سوی پدرش تیراندازی و او را 
مجروح کرد برای دفاع از پدر کنار او ماند. او که در 
کلاس دوم دبستان »طسوج« از توابع شهرستان 

»کوار« درس می خواند درباره شب حادثه گفت: 
نزدیک اذان بود که با پدرم برای زیارت و نماز به 
شاهچراغ رفتیم. از در رد شدیم که صدای بلندی 
آمد. همه شروع به دویدن کردند و من از پدرم جدا 
شدم. وقتی دیدم مردی با تفنگ دارد تیراندازی 
می کند، ترسیدم و همراه بقیه سعی کردم به طرف 
حیاط بدوم. بابام اول آمد من را به کناری کشید 
که تیر به پایش خــورد و روی زمین افتاد. خیلی 
ترســیدم اما باید کنار او می ماندم. هنوز مردی 
که اسلحه داشت پشت سر ما بود اما من به سمت 
بابا رفتم و پیراهنش را گرفتم تا او را کنار بکشم. 
زورم نمی رســید و گریه ام گرفته بود. مرد مسلح 
که رفت چند نفر به کمک مــان آمدند و بعد هم 
بابا را بردند و پایش را پانسمان کردند و حالا هم 

بیمارستان است.

جزئیات تازه از حمله تروریستی به  شاهچراغ

کشف خودروهای قاچاق 
ماموران پلیس امنیت اقتصــادی فراجا از یک انبــار بازرگانی 3 خودروی ســواری قاچاق بــه ارزش 20 میلیارد تومان 
كشف كردند. ســرهنگ هدایت بهرامی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت گفت: این انبار در منطقه شوش 
واقع شده  بود و خودروهای قاچاق به وسیله خودروبرها به این مکان منتقل شده بود كه همگی آنها كشف شده اند.

دستگیری موبایل قاپ حرفه ای
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری مرد جوان که با استفاده از موتورسیکلتی با پلاک مخدوش اقدام 
به موبایل قاپی می کرد خبر داد. به گفته سردار محمد گودرزی، این مرد پس از سرقت از زن جوانی، تحت تعقیب 

ماموران كلانتری 114 قرار گرفت و پس از دستگیری به 22فقره سرقت اعتراف كرد. 
کلانتری

کالای قاچاق


